
  
  
  
  

  ارزادهتجلّي مضامين اعتقادي در شعر طاهره صفّ
  

  ∗∗سي فاطمه مدرّ  ∗يونس شعاعي
  

  چکيده
هـاي    تلاش در جهت زدون فرهنگ ديني و احيـاي فرهنـگ باسـتاني و جـايگزيني آن بـه جـاي ارزش                     

 در شـعر فارسـي تـأثير بـسزايي          ، پهلوي پـدر و پـسر      ةمذهبي و به تبع آن جدايي دين از سياست در دور          
 اما از ؛ل ديني در شعر شاعران اين دوره گرديد ئاشت تا جايي که باعث کم رنگ شدن انعکاس مسا         گذ

ل مـادي و    ئهايي از  مذهب در شعر فارسي علي رغم سـوق شـعر بـه مـسا                کم رگه   به بعد کم   ۱۳۳۲سال  
 در بـاور    در اين مقاله بر آنيم تا نشان دهيم فضاي حاکم بر جامعـه            . شهواني در آثار شاعران مشاهده شد     

آيا شـاعر مـذکور کـه       . شاعري چون طاهره صفارزاده نسبت به مضامين اعتقادي چه تأثيري داشته است           
 دچـار تحـوّل در بيـنش خـود نـسبت بـه       ، با تحـوّلات صـورت گرفتـه    ،است پهلوي را تجربه کرده    ةدور

لب ديني و مذهبي است يا اين که تأثيري در باور او  نداشته است و در شعرش مطامضامين اعتقادي شده
در اذهان روشنفکران پيچيده بود چگونه و با چه بياني        » هنر براي هنر  «با توجه به فضاي موجود که شعار        

 . ادبي مطرح شده و شدت و حدّت آن چگونه است

  
  هاي كليدي واژه

   اصول دين و مذهب، تعاليم ديني، طاهره صفارزاده، مضامين اعتقادي،فرهنگ ديني

                                                 
  y.shoaei@urmia.ac.ir         کارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه ∗ 

  modaressi@yahoo.com               استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه ∗∗
  

  ۲۸/۲/۹۰                                                       تاريخ پذيرش                                             ۲۵/۲/۸۹تاريخ وصول 
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  ۱۳۹۰، تابستان ۱۸، سال پنجم، شمارة دوم، پياپي )گوهر گويا( فارسي پژوهشنامة زبان و ادب  /  ۲

 
  مقدمه 

. شـود   هايي از شعر شبه مدرن که  مبتني بر التقاط بود مشاهده مـي                ادبي عصر صفارزاده جريان    در فضاي 
 اعـم از شـعر كلاسـيك و نيمـايي و            - بـا هـر چـه بـوي سـنّت داشـت              ،بسياري از شاعران ايـن جريـان      «

 هـر   ، كه تازه از غـرب وارد شـده بـود          »هنر براي هنر  «ا تمسّك به تئوري     كردند و ب     مبارزه مي  -شاملويي
آنچـه كـه باعـث رونـق ادبيـات و شـعر             . دانـستند   گونه تعهّد را براي شعر غيرضروري و بلكه مـضرّ مـي           

 حمايت پنهـان و آشـكار دسـتگاه حكومـت از ايـن نـوع                ،مدرنيسمي در نشريات اين دوره شده بود        شبه
كومـت را از     ح ،ل نبـود  ئ اين نوع شعر خنثايي كه هيچ تعهد اجتماعي از براي خويش قا            ،چه. ادبيات بود 

 يكـي هـم ايـن       ،از اصول اين ادبيات شبه مـدرن      . داشت  هجوم شعرهاي سياسي مخالفان در امان نگه مي       
 اجتماعي و مذهبي براي شعر –هرگونه پيام و رسالت سياسي » هنر براي هنر «بود كه تحت پوشش شعار      

در چنين فضايي   ) ۵۴۷-۵۴۸ :۱۳۸۳ ،زرقاني(» .خواست   چيزي بود كه حكومت مي     ،كرد و اين    را رد مي  
بازد و به تبع آن مضامين اجتماعي اي چـون         بديهي است که پرداختن به شعر اجتماعي و ديني رنگ مي          

 امّـا بـا ايـن حـال         ؛شـود   کم رنگ و يا سـرکوب مـي       ... ل ديني و  ئ بيان مسا  ، مبارزه با ظلم و ستم     ،عدالت
 اعتقـاد قلبـي گـام برداشـتند و خـود را در               با ، مقابل اين جريانات    شاعران متعهّدي نيز بودند که در نطقه      

چرا که بـا توجـه بـه سانـسور و     . صف مبارزان قرار دادند امّا در پرده اي از ابهام و ايهام و گاهي آشکار      
ارزاده معمـولاً از ايـن      اشـعار صـفّ   .  شايد ايهام و مجاز امري اجتناب ناپـذير بـود          ،عکس العمل حکومت  

 از طرح اصول و مباني ديني غافل نبوده و          ،تماعي و بعضاً سياسي   ل اج ئاو در کنار طرح مسا    . دست است 
 بيان اين   ة اما تاکنون طرح بازتاب مسايل ديني در شعر صفارزاده با شيو           ؛تعهد در هنر را ارج نهاده است      

 بـه  ،ي و حداکثر حـول يـک يـا دو محـور صـورت گرفتـه اسـت             کلّ ، گذرا   ،مقاله به طور بسيار مختصر    
 لذا ؛اف در مورد اين گونه اشعار او به دست دهد روشن و شفّ، ديدي گستردهة زاويتواند طوري که نمي

 چگـونگي  ،در اين مقاله محورهاي بازتاب مضامين اعتقادي در شعر صفارزاده بررسي مي شود تا نحـوه  
ر گرديده است و ميزان آن مشخص شود و ما را در رسيدن به اين نکته که آيا شاعر از فضاي حاکم متأثّ

    : رهنمون گردد،ا نهي
  

  توحيد
يگانه دانـستن و يكتـا      « توحيد از نظر لغوي به معناي        ةواژ«.  توحيد است  ،اولين اصل از اصول دين اسلام     
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رود كـه در      شمردن است در لسان اهل فلسفه و كلام و اخلاق و عرفان به معاني گوناگوني بـه كـار مـي                    
  .)۱۶۲ :۱۳۷۲ ،جوادي آملي(»گردد  لحاظ ميصّي آنها يگانه دانستن خداي متعال در حيثيّت خاةهم

 و اساسـاً محـال اسـت كـه      متعال مثل و مانند و شـريك نـدارد  خداوند«توحيد يعني اعتقاد به اين كه   
 زيرا  ، دو خدا و يا بيشتر وجود داشته باشد        ،خداوند مثل و مانند داشته باشد و در نتيجه به جاي يك خدا            

 موجـود   ةاز خواص مخـصوص موجـودات محـدود نـسبي اسـت و دربـار              دو تا و سه تا و يا بيشتر بودن          
 لو كان فيهما الهـه     «:كند كـه    و قرآن كريم نيز تصريح مي     .. . تعدّد و كثرت معني ندارد     ،نامحدود و مطلق  

اشـت آسـمان و زمـين تبـاه     د اگر خدايان متعدد غير از ذات احديت وجود مي ) ۲۳ ،انبياء(»الا االله لفسدتا  
 هم چنان كه شرك نيـز       ،توحيد درجات و مراتب دارد    « بنابراين   .)۸۱ و ۸۲: ۱۳۷۲ ،ريمطه( »شده بودند 

كه مقابل توحيد است مراتب و درجات دارد تا انسان همه مراحـل توحيـد را طـي نكنـد موحـد واقعـي                        
  :و آن مراحل عبارتند از) ۸۶ و۸۷،همان (» . نيست
  . اعتقاد به يگانگي خداوند است:توحيد ذاتي) ۱
  . اعتقاد به اين كه صفات خداوند عين ذات اوست:د صفاتيتوحي) ۲
 اعتقاد به ايـن كـه جهـان بـا همـه نظامـات و سـنن و علـل و معلـولات و اسـباب و                            :توحيد افعالي ) ۳

  . خداوند استة فعل او و ناشي از اراد،مسبّبات
ده خداونـد   ارا-۲) توحيـد ذاتـي  ( يگـانگي خداونـد   -۱بنابراين بحث توحيد در اين پژوهش نيـز بـه           

گـردد و     باشـند تقـسيم مـي        قضا و قدر  كه از درجات و فروعات درجات توحيد مي            -۵) توحيد افعالي (
  :شود اعتقاد شاعر مورد بحث نيز درباب هر كدام از آنها با توضيحي مختصر آورده مي

   يگانگي خداوند-۱ -۱
.  حق به وحـدت و يگـانگي        يعني شناختن ذات   ؛يگانگي خداوند كه به تعبير ديگر توحيد ذاتي است        

 يعني ذاتي است كه در هيچ جهتـي         نيازي اوست،    غنا و بي   ،اولين شناختي كه هر كس از ذات حق دارد        
است همـه چيـز بـه او نيازمنـد اسـت و از او مـدد                 » غني«به هيچ موجودي نيازمند نيست و به تعبير قرآن          

  .گيرد و او از همه غني است مي
هـاي مختلـف       در ميـان جريـان     ، پهلـوي و انقـلاب اسـلامي       ةشاعران دور  به عنوان يكي از      ارزادهصفّ

شاعر در اين   . گزيند  ي اول شاعري براي شعر خود جريان مذهبي را برمي            در دوره  ،شعري در آن دوران   
 واژگـاني او را كمـي متفـاوت از    ة ديني توجّه دارد و همين موضوع دايـر –هاي اخلاقي   ه  به گزار «دوره  
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 دينـي بـه شـعر    – همان وارد كردن مضامين اخلاقـي  ، كار او ةاهميّت عمد . رده است  سي ك  ةشاعران ده 

 فـضاي آن را آزار دهنـده كـرده          ، شراب و ناسزا يا شكست و يأس       ، شعري كه بوي گناه    ؛اين دهه است  
 :۱۳۸۳ ،زرقـاني (» بود و همه شعرخوانان در انتظار شعرهايي بودند با بوي خوش اميد و حيات و اخـلاق                

 دوم و سوم شـاعري او بـا شـدّت و حـدّت خـاصّ خـود                  ة ديني در دور   –هاي اخلاقي     بته گزاره ال) ۶۷۱
 ،اسـت » طنين در دلتا«ي آن مجموعه   دوم شاعر رو به جهاني شدن دارد كه نمونه     ةشود در دور    دنبال مي 

داوند كند و توحيد و يگانگي خ      مذهب و اعتقادات خود را انتخاب مي       ةاو در اين جهاني شدن نيز گزين      
آورد با اين توضيح       مي ،است» طنين در دلتا  «كه از مجموعه    » لسفر اوّ «را به عنوان اشاره مذهبي در شعر        

اي از قـسمتهاي ايـن شـعر          در پاره «كند و     كه او صحنه غيرمنتظره سوزاندن جسد برهمني را توصيف مي         
يّـت دينـي شـاعر را نـشان          هو اشاراتي مذهبي وجود دارد كه در بافت شعر جـا افتـاده اسـت و تربيـت و                 

 اشاره و اعتقاد شاعر به توحيـد و يگـانگي خداونـد اسـت               ،ها يكي از آن   .)۱۵۵ :۱۳۸۶،کريمي(»دهد  مي
  : است»...اللهلا اله الا ا«چرا كه كلمه توحيد 

صـفارزاده،  ( گفتم وحـده لا الـه الا هـو   / بارش مهاراجه و بانو/ اي ديدم ديروز بر دوش آدمي ارّابه   
۱۳۸۴: ۱۵( 

نيز بر يگانگي خداوند و قائم بـه ذات بـودن او اشـاره دارد و      » سفر پنجم «و در شعري ديگر با عنوان       ا
معتقد است كه انسان در زندگي خود فقط بايد متکي بـه يـک وجـود باشـد و آن وجـود قـائمِ بـه ذات                        

دانـد کـه     مـي  چرا که انـسان بـا ايمـان          ،خداوند واحد است و بايد به وحدت و توحيد اعتقاد داشته باشد           
 ،الطاف غير خداوند و چترهاي کاغذي ساخته شده به دست انسان براي جلـوگيري از سنگـسار جهـاني                  

 ةالعلـل هم ـ     خداوند متعال است كه علـت      ة وجود يگان  ،فاني هستند و آنچه که هميشه بوده و خواهد بود         
  :موجودات است

و / يـي  سنگرهاي شيـشه / ين و آن الطاف ا / در سنگسارهاي جهاني  / داند  انسان دلشكسته كه نيك مي    
درويـش  / در زاويـه  / قائم بـه ذات او بايـد بـود        / قائم به ذات بايد بود    / چترهاي كاغذي فاني هستند   

گويي / گفتم كه عارفان وارسته   / حاجت به واسطه نيست   / گفتم كه خط رابطه را    / هم آمده بود  انتصابي  
 )۱۵۰ و ۱۵۱ همان،( م فروشالا بر سلا/ گفتم سلام بر همه/ به عصر ما قدم ننهادند

» سـفر پـنجم   «از مجموعه   » سفر سلمان «ارزاده اعتقاد خود به يگانگي خداوند را بار ديگر در شعر            صفّ
 نحـوه و چگـونگي      ،رود  در اين شعر كه بلندترين شعر اين مجموعه به شمار مـي           . دهد  به خوبي نشان مي   
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شود كـه چگونـه    شود و نشان داده مي  بيان مي،ورود سلمان به دين اسلام با چراهاي مطرح شده براي او         
آغـازد تـا بـه وحـدت و توحيـد              كردگار زميني و خاكيـان فـاني مـي         ، آفتاب ،از شرك و پرستش آتش    

  :رسد خداوندي مي
/ اي كردگار زميني  / هر روز در ستايش تو    / اي آفتاب تابان  / هر روز در ستايش تو    / اي آتش مقدّس  

بر آسـتان شـام      / با بار هاي صبر ستم    / با بارهاي جبر ستايش   /  را هر روز خوب  / هر روز در ستايش تو    
سـجده بـه    / سجده بر خاكيان خاك شـونده     / سجده بر خاكيان فاني برديم    / بر آستان هيچ نهاديم   / تيره

 )۳۹ :۱۳۸۴ ،هفت سفر( سجده چرا/ سجده به سنگدل/ سنگ

 به ديـن اسـلام   ،يابد براي خود نمي  گاه مناسبي      تكيه ،بعد از اين كه از سؤالات و چراهاي مطرح شده         
به توحيد و يگانگي خداوند . كند  از قيد شرك رهايي پيدا مي     ) ص(گرود و با پيوستن به پيامبر اكرم          مي

  :كند  اين گونه ترسيم ميصفارزاده ،رسيدن او را
ر نه  ديگ/ سلمان پاك / دهبان پارسي / ي ما بود    ورود جمله / ورود او / شد   حق وارد مي    و او به جرگه   

/ مانَـد   بـا او مـي    / امّا خداي سلمان  / رفتند  به اسارت مي  / همراه دشمنان / ناهيد و مهر  / نه تنها / برده بود 
چابـك  / راه بلند و راه بلندي را     / تا وحدت / از ساليان تفرقه  / تا دريا / از سرزمين تشنه  / مانَد  هميشه مي 
امّـا غبـار    / اش نيـست     غبـار خـستگي    امّا/ اش نيست   امّا ملال خستگي  / يكباره آمده است  / سوار عشق 

  )۳۹همان،( اش پركشيده است خستگي
 اين گونـه بيـان      دارد را  يگانگي خداوند    که دلالت بر  حرکت انقلابيون را    » سفر بيداران «و يا در شعر     

  :مي کند
االله  /در ابتـداي هـر کوچـه   / در ابتداي هر حرکت/ ما را به غزوه هاي دگر خواهد برد/ و هر غزوه 

  )۱۰۰و۹۹، هفت سفر(اشهد ان لااله الاّ االله /در انتهاي هر نعره / استاکبر 
   خداوندة اراد- ۲-۱

 ةتوحيد افعـالي كـه مـا در ايـن پـژوهش بـه اراد              .  توحيد افعالي است   ،يكي ديگر از تقسيمات توحيد    
 و قـوانين    هـا    سـنّت  ،يعني معرفت به اين كه جهان با تمام علل و عوامل و اسباب            «ايم    خداوند تعبير كرده  

ي حضرت حق برخاسته و همان گونه كـه   طبيعي و غير آن، كار خدا است، چرا كه علل و معلولات از اراده           
موجودات جهان در ذات و هويّت خود استقلال ندارد و قائم به او هستند، در مقام اثرگذاري و فاعليّـت نيـز                      

  . باشد اذن عام و مشيّت كلّي ذات باري تعالي ميها به  ها و اثرگذاري عامل استقلال ندارند، بلكه تأثير فاعل
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  ۱۳۹۰، تابستان ۱۸، سال پنجم، شمارة دوم، پياپي )گوهر گويا( فارسي پژوهشنامة زبان و ادب  /  ۶

 
وَلا تَقُـولَنَّ لِـشَيءٍ إنّـي        «:دهـد   قرآن كريم توحيد افعالي را در طي آيات متعدد تبيين و آموزش مـي             

دهـد بـدون ايـن         احدي نبايد ادعا كند كه قطعاً فردا كاري را انجام مي           :...فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً إلّا اَنْ يَشَاءَ االلهُ      
نـشيند و     كنـد و مـي      ي خدا حركت مي      از اين رو موحّد به حول و قوّه        ؛» مشيت الهي را بر آن بيفزايد      كه

ــي ــد  م ــد اگــر خــدا نخواه ــوز از ،دان ــشر هن ــي   ب ــج م ــد خواســت و فل شــريعتي (» شــود جــاي برنخواه
  .)۲۵۵-۲۵۷ :۱۳۸۳،سبزواري

   قضا و قدر-۱ -۳
 يكـسره   ،بـه معـاني گذرانيـدن     » قـضا «واژه   «،اسـت » قضا و قـدر   «هاي توحيد افعالي نيز       يكي از شاخه  

به معناي  » تقدير«به معناي اندازه و     » قدر «ةواژ. شود   به انجام رساندن و داوري كردن استعمال مي        ،كردن
 قـضا و قـدر بـه صـورت          ةگـاهي دو واژ   .  معيّني ساختن است   ةگيري و چيزي را با انداز       سنجش و اندازه  

منظور از تقدير الهي اين است كه خداي متعال براي هـر            . رود  ر مي به كا » سرنوشت«مترادف و به معناي     
اي اندازه و حدود كمّي و كيفي و زماني و مكاني خاصّي قرار داده است كه تحـت تـأثير علـل و                         پديده

ّمـات و   يابد و منظور از قضاي الهي اين اسـت كـه پـس از فـراهم شـدن مقـد        تحقّق مي،عوامل تدريجي 
وَ اِذَا قَضَي أمْراً فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ ... «....رساند  نهايي و حتمي مية آن را به مرحل،يدهاسباب و شرايط يك پد

 آفريدن چيزي كند به محـض آن كـه بگويـد موجـود              ةو چون اراد  .. . يعني :)۴۷،آل عمران (كُنْ فَيَكُون   
منظـور از تقـدير     .  عينـي   تقدير -۲ تقدير  علمي     -۱ :تقدير دو نوع است   « البته   .»، موجود خواهد شد   باش

تقدير در اين معني به علم الهي       .  مكان و كيفيت تحقّق اشيا آگاه است       ،علمي اين است كه خدا به زمان      
ها   براي پديده  ، يعني اين كه خداوند در اين عالم       ، تقدير عيني و يا به عبارتي تقدير خارجي        .گردد  بازمي

 :۱۳۸۵،پـور اميـري (»موده است  آنها را مشخص فر    حدودي را معيّن كرده و شرايط و خصوصيّات تحقّق        
ها را از آغـاز پيـدايش         مقتضاي اعتقاد به قضا و قدر عيني الهي اين است كه وجود پديده            «و  ) ۳۰۰-۲۹۶

 الهـي  ةّمات بعيده تحت تدبير حكيمان ـ    بلكه از هنگام فراهم شدن مقد      ،تا دوران شكوفايي و تا پايان عمر      
مـصباح  ( » الهي بشماريم  ة نهايي را مستند به اراد     ةدايش و رسيدن به مرحل    بدانيم و فراهم شدن شرايط پي     

  .)۱۸۲-۱۸۳ :۱۳۷۰،يزدي
 ةازاده تبلور يافتـه و حكايـت از اعتقـاد مـذهبي او بـه اراد                و قضا و قدر خداوندي در اشعار صفّ         اراده

ني و مذهبي خود را اعتقاد دي» مردان منحني«از مجموعه   » خم پشتان «ارزاده در شعر    صفّ. خداوندي دارد 
  :كند با اشاره به لفظ توحيد و اراده حق اين گونه بازگو مي
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  ۷/    ارزاده                                                               تجلّي مضامين اعتقادي در شعر طاهره صفّ  
  

/  مرگ و زندگي ستةفاصل/ از لا اله الا االله/ كه قدرتتان شير بيرق است/ اي سخرگان/ اي قوم سرفكنده
 خيـزد   و از اراده حـق برمـي      /صرصر هميشه پايگـاه داد اسـت      / آن را در هم خواهد پيچيد     / كه باد صرصر  

 )۱۱۲ :۱۳۸۵،صفارزاده(

 خداونـد اسـت و اراده و قـدرت قـوم            ةرسد کـه همـه چيـز در دسـت اراد            ارزاده به اين نتيجه مي    صفّ
چرا كه وجودي جز . سرفكنده مثل تصوير شير بر روي پرچم است كه عملاً هيچ قدرتي نخواهد داشت           

. پيچـد   اوند است در هم مي     تصوير قدرت قوم سرفکنده را که زير فرمان خد         ،تصوير ندارد و باد صرصر    
 خداونــدي اســت كــه حــضرت ةاي از قــدرت و اراد گلــستان شــدن آتــش بــر حــضرت ابــراهيم نمونــه

  :آورد  خداوندي ميةنمايد و در اثبات مطلق بودن اراد به آن اقرار مي) ع(ابراهيم
 ةارادآتش هم از     /دانست  خليل مي / خليل حامي كرامت انسان بود    / خليل خصم اوّل خم پشتان بود     

 )۱۱۲، همان( حق بيرون نيست

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْداً وَ سَلماً عَلَي :  از سوره انبياء۶۹، در آيه  )ع(شاعر در اين ابيات به داستان حضرت ابراهيم       
  . استوار گرديد) ع(نمايد كه در آن اراده خداوندي بر سرد شدن آتش بر حضرت ابراهيم  اشاره مي. إبْراَهِيمَ

  
   اعتقاد به قيامت-۲

» ... جهـان ديگـر و  ، عالم آخرت، جاي بازگشت، بازگشت، عود كردن،بازگشتن«معاد در لغت به معني   
 معـاد و    ةدر اديـان توحيـدي مـسأل      . معاد يكي از اصول اديان توحيـدي اسـت        . آمده است ) ۱۳۷۵،معين(

 اعتقـاد بـه     ،حيدي است در دين محمدي نيز كه يكي از اديان تو        . بازگشت به سوي خداوند مطرح است     
 يعني اگر كسي اين     ؛ايمان به عالم آخرت شرط مسلماني است      «. بيني آن است    معاد يكي از اصول جهان    

  . مسلمانان خارج استةايمان را از دست بدهد و انكار كند از زمر
يان اعتقاد در شعر سفر اوّل به ب» طنين در دلتا«لاي اشعار خود خاصّه در مجموعه  ارزاده نيز در لابهصفّ

  :پردازد خود در باب برزخ و معاد مي
آيـا تـو در زنـدگي       / كه آغاز را آغاز نهاد    گويم    صفر را مي  / بزرگترين اختراع از آن شما بوده ست      

  )۲۱، همان( اين را من در برزخ كشف خواهم كرد/ دان مخترع نبودي ات آن رياضي قبلي
هـا و     اين شعر را سروده اسـت ضـمن بيـان ويژگـي            که با ياد دکتر شريعتي    » سفر هزاره «و نيز در شعر     

گويد تو با اين ويژگي هـا زنـدگي     مبارزاتي و اخلاقي او به اين جا مي رسد که مي ،خصوصيات علمي   

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  ۱۳۹۰، تابستان ۱۸، سال پنجم، شمارة دوم، پياپي )گوهر گويا( فارسي پژوهشنامة زبان و ادب  /  ۸

 
اي هر چند که رجعت تو به سوي خداوند غريبانه بوده است اما تو در پيش جلال هستي بـا           جاودان يافته 
  :اين ابيات که

از / از با چراغ آمدگان    /قلبت هميشه زخم تهاجم داشت    / و از هزاره هجرت     / نيتو از قبيله بي مرگا    
در خاک  / تابوتي از جلال    / تابوتي از جدال    / تابوتي از صبوري    / از چاکران بولهب و سفيان    / منافقان  
همپـاي پـاک ابـاذر      / در ارتفاع قلّه    / و رجعت تو غريبانه   / خاک آن غريب بزرگ     / خاک تو / مي رود 

  ما بي تو/ اکنون تو با جلالي / همشانه جلال/ همشانه ستبر شجاعت/ بودي
اعتقاد به زندگي جاودانه انسان  در قيامت و رجعت و معاد به سوي خداوند در ابيات بـالا حـاکي از                       

  . ارزاده به اين مسأله استاعتقاد صفّ
  

   عدالت اجتماعي-۳
ستون اسـتوار   « چرا كه عدالت اجتماعي      ؛ت اعصار بشر مطرح بوده اس     ةموضوع عدالت اجتماعي در هم    

» ي و فـساد را در جامعـه در پـي دارد            دزد ، فقـر  ، تبعـيض  ،سر و ساماني     بي ،نبود عدالت . هر جامعه است  
ــا عــدالت .)۲۲۰ :۱۳۸۶،مهــرآوران( ــه وســيله اســلام حيــات و زنــدگي را از ســر گرفــت و ارزش  « امّ ب

 بلكـه عمـده ايـن       ،د و يا تنها به اجراي آن قناعت نكرد        اسلام به عدالت تنها توصيه نكر     . العاده يافت   فوق
پيامبر اسلام با دين خود نداي عدالت اجتمـاعي و          ) ۱۱۰ :۱۳۵۴،مطهري(» است كه ارزش آن را بالا برد      

 بلكه يك ، الهيةعدالت را يك تكليف و وظيف) ع(علي«. برابري و مساوات را در بين بندگان اشاعه داد
 تماشـاچي  ،شـمارد كـه يـك مـسلمان آگـاه بـه تعليمـات اسـلامي               ز روا نمـي    هرگ ،داند  ناموس الهي مي  

و سرانجام هم به سـبب برقـراري عـدالت اجتمـاعي       ) ۱۱۴ ،همان(» .عدالتي باشد   هاي تبعيض و بي     صحنه
امامان ديگر نيـز همگـي در بحـث عـدالت اجتمـاعي             . گردد  بازد و شهيد راه عدالت مي       جان خود را مي   

 ادبي و   ،اين عدالت در متون اسلامي    . دانند  هاي خود را عدالت اجتماعي مي       التوارد شده و يكي از رس     
تاريخي ما نيز نمود خود را نشان داده است تا اين که در عصر مشروطه و پهلوي نيـز بـه عنـوان يکـي از                   

شود و شاعران دوران مشروطه نيز خواهـان اسـتقرار عـدالت در جامعـه                 محتواهاي مهم شعري مطرح مي    
عـدالت همـواره مفهـوم لغـزان و شـناوري داشـت و حـدود و ثغـور آن در عـصر                       « هـر چنـد      ،دشـون   مي

با اين حال در انقـلاب      . )۲۰ :۱۳۷۲،صدرنيا(» زگاران گذشته به درستي روشن نبود     مشروطيت همانند رو  
خانـه و تأسـيس مجلـس          تأسيس عدالت  ، نفي استبداد    يعني ؛خواهان  مشروطه سه شعار محوري مشروطه    
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  ۹/    ارزاده                                                               تجلّي مضامين اعتقادي در شعر طاهره صفّ  
  

ان از اهميّت طرح موضوع عدالت اجتماعي در جامعه است و باعث بازتاب اين موضوع در آثار                 ملّي نش 
پـس از شكـست نـسبي اسـتبداد و برقـراري نظـام              «بنـابراين   .  پهلوي شده است   ةشاعران اين دوره و دور    

ز  مفهوم اقتـصادي و اجتمـاعي آن ني ـ  ،تري يافت و علاوه بر مضمون سياسي       عدالت ابعاد وسيع   ،مشروطه
به هر حال عدالت بـه معنـي تعـديل قـدرت اقتـصادي و نفـي طبقـات و ايجـاد                      . مورد توجّه قرار گرفت   

اي بود كـه بـه مراتـب ديرتـر از مقولـه و اسـتنباطات ديگـر از                      تازه ة مقول ،مساوات اقتصادي و اجتماعي   
عـدالت اجتمـاعي كـه در معنـي مـساوات و حـذف              .  وارد حـوزه تفكّـر عـصر مـشروطيت شـد           ،عدالت

 مشروطه و پهلوي قرار     ة به طور يکسان مورد توجّه شاعران دور       ،هاي اجتماعي و اقتصادي است      ابرابرين
 عـدالت اجتمـاعي داشـته و وجـود آن را            ة بيشترين توجّه را به مقول     ،بعضي ها مانند فرّخي   . نگرفته است 

ن جـدي نگرفتـه و در       اند و گروهي اين مقوله را چنـدا         براي ترقّي و بهبود اوضاع جامعه ضروري دانسته       
  .)۱۱۷-۱۱۸ :۱۳۸۶،محمدي(» ]اند[ به آن نپرداختهاشعار خود 

ارزاده که هر گونه تعهّد براي شعر غيرضروري و بلكه مضرّ دانسته مي شود در فضاي ادبي جامعه صفّ
 مبارزه با ظلـم  ،بازد و به تبع آن مضامين اجتماعي اي چون عدالت و پرداختن به شعر اجتماعي رنگ مي  

 با اعتقاد قلبي گـام      ،ي مقابل اين جريانات     شود صفارزاده در نطقه     کم رنگ و يا سرکوب مي     ...  ستم و  و
  :دهد ي خود را اين گونه نشان مي برمي دارد و اشتياق خود به عدالت و نبود آن در جامعه

كتر ر كـوچ  بـه خـواه   / داور هميشه دانـه اول را     / افتاد  و سيب مي  / آمد  وقتي كه باد مي   / در باغ  كودكي   
چگونه / بودن/ بودن از انحصار خبر بيرون است/ و اشتياق عدالت/ بودن داردهمهمة / نبض مرا بگير/ داد مي

يگانـه چهـره عـدل اسـت        / امّا آيـا ظلـم بالـسّويه      / تاريخ هم به ياد ندارد    / تاريخ انفجار عدالت را   / بودن
 )۱۴۲: ۱۳۸۵صفارزاده، (

   نبوّت در شعر صفارزاده-۴
در كتاب سپيدي صداي سياه، عشق خود را به خاك، بـه            » سفر عاشقانه «رزاده در شعري با عنوان      طاهره صفا 

  :داند كه جمالي مثل جمال حضرت يوسف و صبري چون صبر ايوب نبي را دارد مانند اسيري مي
  )۱۴۲: ۱۳۸۵صفارزاده، ( و صبر ايوب/ كه صورت يوسف دارد/ و عشق من به خاك اسيري ست

 ،طـوري كـه از نـامش پيداسـت          پشتان از مجموعه مـردان منحنـي همـان          ده در شعر خم   ارزاطاهره صفّ 
پرستي سر تعظيم بر دربـار حكومـت حـاكم ظـالم      هاي روزگار خود را كه به خاطر نفس بعضي از انسان 

هـا بايـد    گويد آنجايي كه كمر انـسان  گيرد و مي  به باد انتقاد مي    ،دهند  آورند و كرنش نشان مي        فرود مي 
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  ۱۳۹۰، تابستان ۱۸، سال پنجم، شمارة دوم، پياپي )گوهر گويا( فارسي پژوهشنامة زبان و ادب  /  ۱۰

 
 مگـر مـا   ،هاي پـست بـه ريـا خـم شـود       چرا بايد اين گونه در مقابل انسان   ،هاي شهامت باشد    گاه شانه پاي

هاي روزگار كـه آنهـا را شـريك     پشتانِ به بت  ابراهيمي كه در مقابل خم     ،پيروان حضرت ابراهيم نيستيم   
االله كرامـت     اننـد خليـل   بياييـد بـه م    .  به مبارزه برخاست و با آنها سر ستيز آغاز نمـود           ،دانستند  خداوند مي 

ي خداونـد بـر مـا هـم           انساني خود را دوباره به دست آوريم تا آتش فتنه و بيچارگي و فلاكت بـه اراده                
  :تبديل به گلستان شود

 )۱۱۲،همان( خليل حامي كرامت انسان بود/ خليل خصم اوّل خم پشتان بود

 سـوره حجـر     ۷۵ تا آيـه     ۵۸ي    حضرت لوط يكي ديگر از انبياي الهي است كه در قرآن كريم از آيه             
دادنـد دچـار عـذاب        هايي كه انجام مـي      قوم لوط به خاطر زشتكاري    . سرگذشت او و قومش آمده است     

نـش  اش را به غير از ز       فرشتگان از جانب خداوند بر حضرت لوط نازل شدند و او و خانواده            . الهي شدند 
اش شـهر دچـار عـذاب آسـماني           با ترك شهر توسط لـوط و خـانواده        . براي ترك شبانه شهر خبر دادند     

  .  ساكنان آن به خاطر پيروي از شهوات نفساني هلاك شدندةگرديد و هم
برخلاف نامش از عشق زميني و مجازي        «،از مجموعه سفر پنجم طاهره صفارزاده     » سفر عاشقانه «شعر

در خـور تأمّـل اسـت كـه در آثـار            . كنـد   ر عشق مذهبي صفارزاده را مطـرح مـي        گويد و بيشت    سخن نمي 
. شود و اين شـايد از رويكردهـاي كـل شـاعران مـذهبي اسـت                 اي ديده نمي    صفارزاده هيچ شعر عاشقانه   

 .)۱۵۹ :۱۳۸۵،کريمـي قـره بابـا     (» يست و به شكل هنري پروده شده است       چندان مستقيم ن  » سفر عاشقانه «
.. . ابـراهيم و   ، ايـوب  ، يوسـف  ، قـوم لـوط    ،اشـتر   هايي مانند مالك    مجموعه از شخصيّت  صفارزاده در اين    

 چنان كه الفاظ    ،زند  او با استفاده از مضامين مذهبي و قرآني به نوعي نوآوري دست مي            . گويد  سخن مي 
 ،اي بماننـد قـوم لـوط        داند كه خالي از معنويت است و نتيجه         بدون معني نو را همچون طبل قوم لوط مي        

بديهي است اين اشارات ديني او نشان از اعتقاد دينـي او دارد کـه بـه ذکـر                   .  جز نابودي نخواهد داشت   
  :نمونه اي از آن بسنده مي شود

مقصد بـه گـم شـدن و تـاريكي          / پرواز آفتاب لب بام است    / تنبور قوم لوط است   / فريادهاي لفظي 
وقتـي كـه از نمـاي فـاخر     /  هستي باشـد  و نبض واقعه/ ي هستي باشد شاعر بايد شاعر به واقعه   / دارد

به سـوي  / همچو دست الفاظ/ آيا دست تو هم/ يابي آيا ارج تشبيه را درمي   / بالي  به خويش مي  / شعرت
 )۱۳۶ همان،( به سوي نيروانا هست/ به سوي نور/ بلندي

يـده   بـه آن اشـاره گرد  ،ارزاده در كتـاب هفـت سـفر   يكي ديگر از انبياي الهي كه در آثار طاهره صفّ 
.  سوره اعراف حضرت هود بر قوم عاد فرستاده شـده اسـت            ۶۵ ةمطابق آي . است) ع( حضرت هود  ،است
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 ۴۰حضرت هود بيش از . قوم عاد قومي بودند كه در ناحيه يمن تا شام سكونت داشته و كافر شده بودند
ن كـه عـذاب   بودنـد تـا اي ـ   ) ع(سال آنها را به خداپرستي دعوت نمود ولي آنها خواستار معجـزه از هـود              

  .خداوند نازل گرديد
 بـه   ،ي اسلام آوردن سلمان فارسـي اسـت         كه داستان نحوه  » سفر سلمان «اي از شعر      ارزاده در پاره  صفّ

دانـست قـوم      دارد كه سـلمان مـي       كند و بيان مي      اشاره مي  ،قوم عاد كه باد مهلك آنها را از پاي درآورد         
به ديار اسلام كه دياري جاويـد       ) از ايران (بب سلمان   به همين س  . بيداد چون قوم هود از بين رونده است       

  :زد  نقبي ، سفر آغاز كرد و از سرزمين تفرقه و دلتنگي به دنبال دلگشايي وحدت و داوري و داد،است
در قصر  / در قصر سلسلة بيداد   / باد بلا / شايد كه باد مهلك   / دار  بيدار و بيم  / بيدار بود / دهبان پارسي 

نقبي بـه  / از سرزمين تفرقه و دلتنگي/  هميشگي ماةشورش به ريش/  بود و نبود شورش برد به  / قوم عاد 
رفـتن بـه راه     / بيدار پارسي نقبي به راه زد     / دنبال داوري و داد   / دنبال دلگشايي وحدت  / چاره بايد زد  

 )۳۷ و ۳۸: ۱۳۸۴،همان( طليعة حركت بود/ »چرا«بانگ / ماندن به ركود/ پيوندد مي

) ع( به داستان حضرت هود و قـومش ضـمن بيـان معـارف اسـلامي و نبـوّت هـود                    ارزاده از اشاره  صفّ
شـناس نيـز در خـصوص سـفر پـنجم             نظـر محمـدعلي حـق     . خوانـد   مسلمانان را به وحـدت و داد فرامـي        

هـاي آسـماني       ريـشه در كتـاب     ،بدعتي كه صفارزاده در سفر پنجم گذاشـته       «. ارزاده اين گونه است   صفّ
 بـه كمـك     ،ارزاده نوآوري در جان شـعر اسـت       بدعت صفّ . و بيشتر در قرآن    انجيل   ، تورات ، قرآن :دارد

 برعكس پر است ،فكري براي اسافل اعضا نشده. در اين طرز تازه اشارات شهواني نيست      .. .جهانيان دين 
» كنـد  تنـه طـي مـي    ر شـعر پارسـي را يـك   صـفارزاده ايـن راه تـازه د   . از اشارات و ايماها و عناصر ديني     

  .)۱۵۹ :۱۳۸۵،اکريمي قره باب(
را در آثار خود چه به صراحت و چه به تلويح بارها ذكر             ) ص(ارزاده نام مبارك حضرت رسول      صفّ

ل مذهبي در شعر نو نيمايي اسـت كـه تـا قبـل از او سـابقه نداشـته                    ئهنر صفارزاده طرح مسا   . کرده است 
چه او در سرودن شعر تبحّر      يعني هر    ، رابط دارد  ،طرح مسايل مذهبي با پختگي و تبحّر او در شعر         . است
شود به طوري که  در اشعار بعد از انقـلاب اسـلامي    ل مذهبي نيز در شعر او بيشتر مي    ئ مسا ة جلو ،يابد  مي
 آثـار شـاعر تـا       ،توان ديـد امّـا چـون در ايـن پـژوهش              نمود بسيار بارزتري را از اين دست شعرها مي         ،او

از جملـه اشـعاري     .  آثار او تا انقلاب اسلامي بسنده شد        بنابراين بر  ،شود  انقلاب اسلامي ايران بررسي مي    
سـلمان  . اسـت » سـفر سـلمان   « شـعر    ،ارزاده در آن به تاريخ اسلام و پيامبر اعظم اشاره دارد          كه خانم صفّ  

 بـه شـكل غـلام بـه پيـامبر      ، سلطنت پادشاهان و بيـداد آنهـا  ةفارسي بعد از گذر از سرزمين ايران با تجرب     
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. شـود   مـي ) ص(كنـد و او مـلازم پيـامبر         آورد و پيامبر اسـلام او را آزاد مـي           لام مي پيوندد و اس    اسلام مي 

  :گويد ارزاده در اين شعر ميصفّ
صداي شـورش   / صداي شرقي باران  / آمد  صداي نبض نبي مي   / ياران/ مهاجران/  شادان ةفراز همهم 

/ به رشتة محكم  / شا  و پنجه / شد  ها رها مي    دستش به سوي ريشه   / شد  دستش ز شاخ نخل جدا مي     / رود
  )۴۸همان، ( پيوست مي/ الوثقي ةبه عرو

  
  ارزاده و قرآن کريم صفّ-۵

در )البتـه بعـد از انقـلاب      (ي قرآن كـريم بـه زبـان انگليـسي و فارسـي                آشنايي با مفاهيم قرآني و ترجمه     
به آيات در بعد ديني اشارات او .  ديني دارد–اشعار او رنگ اخلاقي     . ارزاده ثبت شده است    صفّ ةكارنام

سـفر  «در شـعر    » سـفر پـنجم   « شـعري    ةدر مجموع ـ . و روايات قرآني در آثارش ملموس و مشهود اسـت         
را چهـار مرتبـه تكـرار        » تبّت يدا ابي لَهَـبٍ و تـبّ       « آيه صريح قرآني     ،»درج«يك جا به شكل     » عاشقانه

  :اندنش ي قرآني را مي از آيه» اي ترجمه«خود » بيعت با بيداري«كند و در مجموعه  مي
/ صداي/ در آن گذر دارند/ كه مردم عايق/ ام دو سوي خياباني ست   خانهو  / من اهل مذهب بيدارانم   
/ چطـور / چطـور / چطور/ عايق  كردند  / چطور اين همه جان قشنگ را     / آيد  هق هقي از دور دست مي     

 )۱۳۰ و ۱۴۰: ۱۳۸۵همان،( بٍ وَ تَبَّتبّت يَدا أبي لَهَ/ تبّت يَدا أبي لَهَبٍ وَ تَبَّ/ تبّت يَدا أبي لَهَبٍ وَ تَبَّ

و پرسـش هميـشه و هـر    / در كار بازسازي مرقد   / در كار بازسازي بقعه است    /  ويرانگر ةكاينك قبيل 
مأمون تو را به بازسازي / مشرك تو را به بازسازي مسجد چكار/ خيزد  از جان هوشيار جهان برمي    / روز

 )۱۵۸همان،( مرقد چكار

ما كانَ لِلْمُـشْرِكينَ   «:فرمايد آورد كه مي  را مي۱۷ آيه  ،اي از سوره توبه     ترجمهارزاده در ابيات بالا     صفّ
 مشركان  :النَّارِ هُمْ خالِدوُنَ     اعْمَالُهُمْ وَ فِي      بِالْكُفْرِ اوُلئِكَ حَبِطَت     اَن يَعمُروُا مَساجِدَ االلهِ شاهِدينَ عَلي اَنْفُسَهُم      
  آنها اعمالشان نابود،دهند به كفر خود شهادت مي صورتي كه را نرسد كه مساجد خدا را تعمير كنند در

  .»شده و در آتش جاودان خواهند بود
  

  ارزاده و امامت صفّ-۶
ارزاده از جملـه شـاعراني اسـت كـه بـه           صـفّ . اسـت » امامـت « موضوع   ،يكي ديگر از اصول مذهب شيعه     

 شعري با ،»طنين در دلتا«مجموعه از » سفر زمزم«او در شعر . موضوع امامت در اشعار خود پرداخته است
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ي  راوي در طول راه به شيوه«پردازد كه  آفريند كه در آن به شرح سفر زيارتي مي هاي مذهبي را مي مايه
در حقيقت بايد گفت كه يك سفر روحاني اسـت و    . زند   به جايگاه ديگري گريز مي     ،جريان سيّال ذهن  
 كه در اين شعر ،لاوه بر زمزم از نمادهاي بسيار پررنگ دينيع. افتد  در درون اتّفاق مي، بيشتر سير و سفر

 :۱۳۸۵،کريمي قـره بابـا    (»ا در اطراف خود دارد      اي از مفاهيم شيعي ر      است كه هاله  » امام «،شود  ديده مي 
  :او در اين سفر اين گونه همسفر مسافران است. كه حاكي از اعتقاد ايشان به امامت است) ۱۵۷

نمـا مـرا سـرگرم        اختراع قطب / اي در پيش داشته باشيم      شايد جلگه / ه برسيم شايد به منتهايي از درّ    
  )۷۶همان، ( روند از پي اينان برويم كه به پابوس امام مي/ نكرد

 امامـت و از     ةدر پايان سفر موضوع توسّل به امامان و ائمه اطهار نيز كه از فروع اعتقادات شيعه دربار                
  :شود وسايل استجابت دعاست مطرح مي

امـا مـن زن آزمنـدي را        / وقتي رسـيديد از امـام چيـزي طلـب مكنيـد           / گفت  دليل راه به زوّار مي    
 نظر تو برنگـردد     يارب/ و خواهد گفت  / كه چون دستش به ضريح برسد گريه خواهد كرد          / شناسم  مي

  )۸۶همان، (
ي  م توصـيه الـسلا  توسّل جستن به معصومين عليهم«در باب توسّل همين اندازه كافي است كه بگوييم  

هـاي    بـراي خـدا نـام   :)۱۸۰،اعـراف  (والله الاسماء الحسني فادعوه بها     «:فرمايـد   قرآن كريم مي  . قرآن است 
 اي  :)۳۵،مائده (...يا ايها الذين آمنوا اتقوا االله وابتغوا االله الوسيله        «. »...نيكويي است خدا را با آنها بخوانيد      

  » ...به خدا توسّل جوييد] حق اولياي ةبه وسيل[اهل ايمان از خدا بترسيد و 
 بـه خـدا قـسم نـام و     :نحن واالله الوسيله في القرآن ... نحن واالله الأسماء الحسني    «:فرمودنـد ) ع(امام صادق 

اي كه در قرآن از آن سـخن بـه ميـان آمـده مـا                  و به خدا قسم وسيله    .. .هاي نيك خداوند ما هستيم      نشان
  )۱۴۲ :۱۳۷۴،اسدي گرمارودي(» .هستيم

 ضريح و طلب مطلوب از      ، زمزم  ، اشارات ديني در اين شعر اعم از امام        ،ونه كه عنوان گرديد   همان گ 
 از ،امام و نظر خداوندي و عنايت او مواردي است كه ضمن نشان دادن اعتقاد شاعر بـه امامـان و توسّـل            

  .دهد اعتقادات او به ساير نمادهاي ديني نيز خبر مي
همسو با او به خانـدان عـدالت   » سفر سلمان«ان فارسي در شعر ارزاده بار ديگر در سرگذشت سلم  صفّ

شتابد و ضمن ابراز اعتقـاد بـه          مي) ع( او پس از رحلت پيامبر اكرم به ياري علي         :گويد  مي. كند  اشاره مي 
   :كند اميّه بيعت نمي  با بني،دانست كه او را وليّ بر حق حضرت رسول بعد از وفاتش مي) ع(امامت علي
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در / كلنگ و شمشير  / كند  بيعت نمي / اميّه    دستي كه با بني   / در دست او  / ر هدايت بود  او كشتكار بذ  

/ با او يار/ و خاندان عدالت/ او يار مردمان/ او ضدّ ضدّ مردميان/ ...هماره در حركت بود/ دست او قلم 
  )۵۴ و ۵۵ :۱۳۸۴همان،( به يك اشاره ياران بود/ و انقراض سلسله زيور/ و انقراض سلسله ظلم

را در ذهـن متـواتر      ) ع(پردازد كـه نـام حـضرت علـي          اي مي   اشتر به گونه    ارزاده به ذكر نام مالك    صفّ
  به -هميشه در معيّت آن امام چه در انجام امور اداري           ) ع(مالك اشتر يار باوفاي حضرت علي     . سازد  مي

ود و شخصيّت برجسته و  ب-)ع(به عنوان سردار لشكر علي - امور نظامي  و چه در انجام-عنوان فرمانروا 
تا جايي بوده است كه آن حـضرت نيـز          ) ع(ارادت او به  علي    . بارزي در تاريخ اسلام و بين شيعيان دارد       

ايـن نكتـه    . اشـتر اختـصاص داد      البلاغه بر مالك    هاي خود را به خاطر اين ارادت در نهج          بخشي از خطابه  
بـه طـور تلـويحي بـا        ) ع(ن توضيح كه امام علي     با اي  ،دهد  شخصيّت والاي او را در بين مسلمين نشان مي        

گويد كه مالك انساني وارسته است و جايگاه والايـي در نـزد مـن                به مردم مي   ،خطاب قرار دادن مالك   
 شخصيّتي كه شاعران در اشعار خود ،اي برخوردار است برهمين اساس مالك از شخصيّت برجسته   . دارد

 به طوري كه در شعر سفر عاشقانه      ، از اين امر مستثني نبوده است      ارزاده نيز  كه صفّ  ،اند  بر آن اشاره داشته   
  . )۱۵۴ ،همان( ر پنجم کاملاً اين امر مشهود استي سف از مجموعه

 شوق ظهور امام زمـان      ،»انتظار« با عنوان    ،در شعري ويژه  » بيعت با بيداري  «ارزاده در كتاب    طاهره صفّ 
در » مبارزه با ظلـم «و» عدل گستري«،»ذوالفقار «،»كعبه«را با آوردن الفاظ ديني و مذهبي اي چون      ) عج(

 اعتقـاد بـه امامـت را        ،عشري بودن خود     ضمن بيان شيعه اثني    ،دهد و با اين ابيات      متن شعر خود نشان مي    
  :گردد  شعر زير عنوان مي،براي نشان دادن اين نكته. دهد تر نشان مي راسخ

هميـشه  / چونانكه من/ هميشه منتظرت هستم/ شمبي آنكه در ركود نشستن با/ هميشه منتظرت هستم 
/ كنـي   و ذوالفقار را باز مي    / آيي  كه بار اول مي   / ...هميشه در مقابله  / هميشه در حركت هستم    / در راهم 

  )۱۶۹ - ۱۷۰همان،  (  اي عدل وعده داده شدههميشه منتظرت هستم/ بندي و ظلم را مي
  
  ارزاده و تعليمات ديني  صفّ-۷
  زي ظلم ستي- ۷ -۱

 همسو بـا    ،شود   او را شامل مي    ۱۳۵۶-۵۸اي از شعرهاي      صفارزاده در كتاب بيعت با بيداري كه برگزيده       
هاي ظلم و سـتم در جامعـه و ابـراز              اشعاري را در شور و قيام و انقلاب مردم و بيان نشانه            ،ديگر شاعران 
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  ۱۵/    ارزاده                                                               تجلّي مضامين اعتقادي در شعر طاهره صفّ  
  

ارزاده در ايـن شـعر      صـفّ . اره كـرد  اش ـ» بازسازان«توان به شعر        سرايد كه براي نمونه مي      انزجار از آنها مي   
 بناي قامت آزادي و انسان را در اتـصّال ظلـم و گلولـه ايـن گونـه بـه           ،ها  ضمن اشاره به اتفاقات آن سال     

  :كشد تصوير مي
وقتـي بنـاي قامـت      / دجلـه / از خـون  / مناره/ از كلّه / پُشته/ از كشته / سازند  و بازسازان دوباره مي   

در كـوي و مـسجد و       / شـود   ويران مـي  / شبانه روز / ال ظلم و گلوله   در اتص / بناي قامت انسان  / آزادي
 )۱۵۸ همان،(رسد  تهنيت و مژده مي/ هاي خار از جعبه/ كلاس و خيابان

   دوري جستن از نفس و هواي نفساني-۷ -۲ 
ي حكومت پهلوي پسر توسط شـاعراني   با وارد شدن مضامين ديني و مذهبي در شعر نيمايي در دوره      

هـا و     هـايي از ارزش     هـا و رگـه       دوباره شـاخه   ،ارزاده نعمت ميرزازاده  و خانم صفّ      ،كنيچون شفيعي كد  
اي از شـعري كـه در    توان پيدا كرد در اين ميانه نمونه  هاي ديني را در آثار شاعران مذكور مي         ضدارزش

بـا   مـردان منحنـي خـانم صـفارزاده          ةپرستي و هواهاي نفساني شده است را در مجموع          آن اشاره به نفس   
هـاي    پرسـتي و پيـروي انـسان         شاعر از نفـس    ،در اين شعر  . توان يافت   مي» خم پشتان «شعري تحت عنوان    

ل ئانزجار خود را نسبت بـه ايـن مـسا         » خدا را «آورد و با لفظ       رياكار از هواهاي نفساني سخن به ميان مي       
  :دهد نشان مي

سر / از صبح تا به شام    / خيزد  برمياز مغرب   / كه آفتاب اينان  / چه شد آن آفتاب عالمتاب    / خداي را   
 )۱۱۰همان، ( سر در سجود نفس پرستي/ در ركوع ريا دارند

ارزاده نيز عامل نفـوذ     صفّ. شود  پرستي و ريا دارد اين است كه باعث نفوذ بيگانگان مي            آفتي كه نفس  
ه خم شـدن و   چرا ك؛داند پرست و رياكار در برابر آنها مي   هاي نفس   بيگانگان در كشور را كرنش انسان     

هـاي    پرستي است كه ميدانگه كمر انسان را كه بايـد پايگـاه شـانه               تعظيم در برابر بيگانگان از روي نفس      
  :كند  به پلي براي نفوذ آنها و گودالي براي خاكروبه بيگانگان بدل مي،شهامت باشد

/ پل خميده/ شود ميپل / بايد باشد/ هاي شهامت كه پايگاه شانه/ ميدانگه كمر انسان  / در سرسراي كرنش  
امروز / نجد عظيم و سربلند دليران    / اين نجد باستاني  / اينك پلي شده است   /  خم پشتان  ةاين سرزمين ز غائل   

 )۱۱۲همان، ( ريزد در آن مي/  بيگانگانةكه خاكروب /ست گودال خسته و مهجوري/ اي دريغ

 گـسترش  -۱كنـد   بلـور مـي  تامّل در اين شـعر صـفارزاده دو چيـز را از اوضـاع آن زمـان در ذهـن مت       
  . گسترش و نفوذ بيگانگان در كشور-۲ پهلوي ةپرستي در جامع رياكاري و نفس
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  ۱۳۹۰، تابستان ۱۸، سال پنجم، شمارة دوم، پياپي )گوهر گويا( فارسي پژوهشنامة زبان و ادب  /  ۱۶

 
رسـد او      به نظر مـي    ،تلويح بيان داشته است   بارزاده در ديگر اشعار خود نيز موضوع ريا را هر چند            صفّ

  .ايان استي ريا حساسيّت خاصّي دارد كه اين مدعا در لابه لاي اشعار او نم نسبت به مسأله
توانـد    كنـد بـه طـوري كـه نمـي           هاي ديگر غافل مـي      ارزاده چيزي كه انسان را از ياد انسان       به نظر صفّ  

  . ريا استةدردهاي آنها را احساس كند داشتن چهر
هاي عصر خـود رنـج    پشتان از رياكاري بعضي از انسان   در شعر خم  » مردان منحني «شاعر در مجموعه    

دهد و اين رياكاري و چهره دوگانه را  مرگ زمـين و   ا و رفتارشان نشان ميبرد و خود را بري از آنه       مي
  :داند سرزمين مي

روي كـه هـستم سـرود         مـن روبـه   / هم يار صيّاد   / هم يار صيد  / هم يار ضدّ شاعر   / هم يار شاعري  
و من تميزتـر و     / آن را خواهد شست   / كه دست بليع آب جدايي    / ست ا اي  سلول مرده / پيوند ما / خوان

 )۱۱۰: ۱۳۸۵،همان( مرگ زمين يا سرزمين فرا رسيده ست/ هاتر خواهم بودتن

بـه توصـيف    » كـودك قـرن   « منتـشر شـد در شـعر         ۱۳۴۱كـه در سـال      » رهگذر مهتاب «ارزاده در   صفّ
كند و عفت و پاكدامني از بين رفته زنان  بار زنان و رواج فساد و فحشا در جامعه اشاره مي وضعيت اسف
  : كودكي است كه،طوري كه كودك اين قرنكشد به  را به شعرمي

بانگ مادر / وحشتش از بستر آينده و فرداست/ پرنياز از خواب امّا/ هر شب در حصار خانه تنهاست 
پرسـد از   / ي او   شام ديگر چونكه خواب آيد درون ديده      / ...اي در گوش اين دنياست        آويزه/ اش  خواهي

در سـراي   / »مادرت اينجاست «/ :گوش او آهسته لغزد   بانگ آرامي درون    / »باز امشب مادرم كو؟   «خود  
/ اي  قامت آن مادر زيبا به گِـرد قامـت بيگانـه          / در هواي گرم و عطرآميز يك زندان      / داران  رنگي شب زنده  

 بانـگ نـوش و      آن اطـاق از   / ريز است   پاي آنها در زمين نرم آهنگي قدم      / آويز است   پيچان و دستش گردن   
 »وشي كـه مـرد ناشناسـي سـرنهاده        آغ/ جاي من آنجاست  / !مادر«/ :ند فرياد ز  مي/  است  مستانه لبريز  ةخند

 )۱۶ و ۱۸ همان،(

کريمـي  (» اهانت به شخصيّت زن امـروز برانگيخـت        ةشعر بود كه مخالفت فرح پهلوي را به بهان        «اين  
  )۱۵۵ :۱۳۸۵،قره بابا

  
  گيري نتيجه

 هر چند توانـست     ، مشروطه و پهلوي    در دوره  ،ل زندگي افراد جامعه   ئتحولات ايجاد شده در تمامي مسا     
در باور بعضي از افراد جامعه و شاعران تأثير بگذارد و بعـضاً باعـث کـم رنـگ شـدن نگـاه شـاعران بـه               
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  ۱۷/    ارزاده                                                               تجلّي مضامين اعتقادي در شعر طاهره صفّ  
  

 ، پهلـوي  ة مـشروطه و چـه در دور       ة قابل توجّه در اين است کـه چـه در دور           ة امّا نکت  ؛مباحث ديني شود  
کم بر جامعه آنان که درصدد دين زدايي از جامعه اند که شرايط محيطي و جبر حا شاعران متعهّدي بوده

ل ديني دچار تحوّل نمايد که يکـي از ايـن شـاعران             ئ نتوانسته است باورشان را به مسا      ،ايران اسلامي بود  
ل مذهبي نيز در شعرش بيشتر مي       ئ جلوه مسا  ، حتي به طوري که با تبحر در شعر        ،ارزاده است مرحوم صفّ 

 در ذهن انسان متبادر مي شود که دين اسلام ديني است كه از جانـب  شود و از طرف ديگر اين موضوع   
شايد خورشـيد اسـلام و اسـلام        . خداوند نازل شده و خداوند نگهداري آن را تا ابد تضمين نموده است            

 امّا سرانجام ابرها به كناري رفته و        ؛خواهي در دوره هايي بنا به دلايلي در پشت ابرهاي زمستان فرو رود            
انعکـاس مـضامين    . شيد اسلام دوباره جلوه خواهد نمـود و هـيچ گـاه خـاموش نخواهـد شـد                 فروغ خور 

اعتقادي در شرايط خاص و جبر حاکم بر جامعه آن دوران در آثار صفارزاده و ديگر شاعران متعهد آن 
  .دوران نيز دليلي مبرهن بر اين مدّعاست
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  ۱۳۹۰، تابستان ۱۸، سال پنجم، شمارة دوم، پياپي )گوهر گويا( فارسي پژوهشنامة زبان و ادب  /  ۱۸
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